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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports  گزارشھا

  

  بھرام رحمانی

  ٢٠٢١ اکتوبر ٢٠

 !ستکھلمسی و يکمين جلسه دادگاه حميد نوری در 
   

 برگزار ٢٠٢١ اکتبر ١٩ – ١۴٠٠ مھر ٢٧شنبه   که روز سهسويدن ستکھلمسی و يکمين جلسه دادگاه حميد نوری در 

در ) اقليت( عنوان شاھد درباره اعدام ھمسرش مجيد ايوانی عضو سازمان فدائيان خلق ايران پور، به شد، ويدا رستم علی

چنين در جلسه بعد از ظھر دادگاه لاله بازرگان درباره اعدام برادرش بيژن بازرگان   ھم.زندان گوھردشت شھادت داد

  .شھادت داد

 ھمسرش را در يک گور :ويدا گفت. پور است که او را ھم اعدام کردند علی پور، خواھر پرويز رستم علی ويدا رستم

 ٩ سال حکم زندان داشت، اما او را روز ١۵پور گفت که مجيد ايوانی  علی رستم .اند جمعی در خاوران دفن کرده دسته

  . در زندان گوھردشت اعدام کردند۶٧شھريور 

پور، برادر  علی شنبه دادگاه حميد نوری گفت که پرويز رستم پور در جلسه صبح روز سه علی موکيل مشاور ويدا رست

 اعدام شده و مشخص نيست در کدام زندان اعدام شده، ھمسر خواھر ويدا ھم اعدام شده و اين پرونده ۶٧ويدا، سال 

 .ده است در زندان گوھردشت اعدام ش۶٧مربوط به مجيد ايوانی، ھمسر ويدا است که سال 

 ماه بود با او ازدواج کرده بود توضيح داد که او و ھمسرش فعال ۶پور که ھنگام دستگيری مجيد ايوانی،  علی ويدا رستم

.  سال داشت٢٩مجيد دانشجوی زبان انگليسی بود و وقتی دستگير شد «: بودند) اقليت( سياسی و عضو سازمان فدائيان

 که مجيد سر قرار با اعضای سازمان رفت ديگر ۶۴ آبان ١٣کرديم و  خش میھای سازمان را پ ما اعلاميه و روزنامه

 ».برنگشت و من مجبور شدم خانه را خالی کنم

 . سال زندان محکوم شده بود١۵به » طلب بودن مارکسيست و برابری«پور گفت که مجيد ايوانی به اتھام  علی رستم

بعد از چند ماه به «:  با او در زندان اوين ملاقات کردند۶۶ ويدا گفت که خانواده ھمسرش آخرين بار در اواخر سال

چند لباس و وسايل . شان را بگيرند د وسايلئياند و بيا ھا را اعدام کرده مادر من و مادر مجيد زنگ زده بودند که بچه

سوال کردند وقتی . برادرم را به مادرم و چند تکه لباس و يک سری وسايل خصوصی مجيد را به مادرش تحويل دادند

ھا را  ھای شما مرتد و مارکسيست بودند عليه جمھوری اسلامی بودند و آن  بودند که بچه ھا کجاست؟ گفته که جسد بچه

 ».اند م که کجا دفن کردهئيگو دھيم و نمی جسد تحويل نمی. کشتيم

رادر مرا در گورھای بعدا فھميديم که ھمسر و ب«: پور به گورستان خاوران اشاره کرده و گفت علی ويدا رستم

جمعی در  ھای چپ کمونيستی که کشتند را در گورھای دسته خاطر اين که تمام بچه به. اند جمعی در خاوران گذاشته دسته
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آباد بود دفن کرده بودند و  ھمسر خواھر من ھم که ھيچ حکمی نداشت در خاوران که معروف به لعنت. خاوران گذاشتند

  ». پدرھا و مادرھا اسم آنجا را گلزار خاوران گذاشتند.ندنامه داده بود تنھا يک وصيت

تريبونال گفته تفاوت  پور با آن چه او در دادگاه نمادين ايران علی در ادامه دادگاه، دادستان گفت که اظھارات خانم رستم

 .ايد ھمسرتان در زندان اوين اعدام شده است جا گفته دارد و از او پرسيد که شما در آن

ولی کسی که اين پرونده در موردش است . شوھر خواھر ويدا ھم اعدام شده است: ور ويدا بنت ھسلبری گفتوکيل مشا

ھر دويشان . کردند مجيد دانشجو بود و با ويدا با ھم زندگی می.  بود١٣۵۵وی متولد . مجيد ايوانی ھمسر ويدا است

 موقعی مجيد دستگير شد شش ماه بود که مجيد و .ندطرفدار مارکسيم و ھوادار سازمانی به سازمان فدائيان اقليت بود

 . معلوم ھم نيست کجا دستگير شده است.شان داشت و به خانه برنگشت ای با سازمان مجيد جلسه. ويدا ازدواج کرده بودند

يعنی  . بود٨۶ويدا مخفی شد تا وقتی که از طريق ترکيه به بيرون آمد .  رخ داده است۶۴اما اين دستگيری در ماه آبان 

مجيد به پدر و مادر خودش و پدر و مادر ويدا گفته بود برای .  آمد و شوھرش در زندان بودسويدن ويدا به ٨۶از سال 

به زندان گوھردشت  ٨٨ مجيد را از ماه مارس .وی در زندان اوين و گوھردشت بود. اند  سال حکم برده١۵مجيد 

  .ين داشتمادر مجيد آخرين ملاقات با پسرش را در او. آوردند

  .مرسی بنت ھسلبری: س دادگاهئير

ھای اين پرونده ھستم و امروز من از شما  من يکی از دادستان. نام من کريستينا ويندا کارلسون است. سلام ويدا: دادستان

  طور بود؟ د زندگی با ھمسرت قبل از اين که دستگير شود چهئيکوتاه بگو. پرسم سئوال می

تر  ما بيش.  بوديم)اقليت(  ھر دوی ما ھوادار فدائيان.کرديم اج کرديم و در تھران زندگی میمن و مجيد با ھم ازدو: ويدا

داديم که به حقوق اوليه خود  گرديم و ھميشه به مردم آگاھی می کرديم و يا روزنامه سازمان را پحش می اعلامه پخش می

دھند و حق   حقوق مردم و کارگران را نمیبرای مثال در کشور ما. که در خيلی از کشورھا محقق شده آگاه باشند

  .اعتراض ھم ندارند

  کاره بود؟ شوھرت چه: دادستان

  .دانشجوی زبان انگليسی بود: ويدا

   موقع دستگيری چه اتفاقی افتاد؛:دادستان

 گذاشتيم خواست برود قرار  خواست يکی از اعضای سازمان را ملاقات کند زمانی که می  آبان ھمسر من می١٣: ويدا

  .مجيد سر قرار رفت و برنگشت و من مجبور شدم خانه را خالی کنم. کرديم اگر نيامد ما بايد خانه را خالی می

  خبری بعيد چه شنتينيد: دادستان

زمان با مجيد  ھم. وقتی که به خانه نيامد رفتم به پدر و مادرش خبر دادم بروند دنبالش و ببينند کجا زندانی است: ويدا

ھای مختلف  به اين خاطر پدر و مادر من و مجيد به زندان.  نيز در ھمان روزھا دستگير شده بودمن پرويز برادر

. مجيد در زندان اوين ھستند بعد از چندين ماه تلاش گفتند برادرم پرويز و ھمسرم. ھا بگيرند رفتند تا سراغی از آن می

  . برای مادرم و ھمسرم ملاقات دادند۶۵فروردين 

  ن فاصله شما کجا بوديد؟ توی اي:دادستان

  . بودمسويدنمن در : ويدا

  ھا تماس داشتيد؟ آيا با آن: دادستان

  .آورد تر با مادرم تماس داشتم و او برای من خبر می بيش: ويدا

  ھا را از طريق مادرت شنيديد؟ پس اين گفته: دادستان
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 ١۵مادرش گفته بود که  س از چند ماه مجيد بهپ. مادرم تعريف کرد که ھنگام ملاقات حال مجيد بسيار بد بود. بلی: ويدا

در ايران ھر کس مخالف و دگرانديش باشد جمھوری اسلامی . طلب بود او مارکسيست و برابری. سال بھش حکم دادند

  .کند او را سرکوب می

  برای ھمسرت چه اتفاقی افتاد؟: دادستان

در واقع . يست و پدر و مادر ھمسر من ھم ملاقات نداشتند به مادرم خبر دادند که ديگه ملاقات ن۶۶در اواخر سال : ويدا

  . ديگه ملاقات نداشتند۶٧در ارديبھشت 

  شان در کدام زندان بود؟ آخرين ملاقات: دادستان

  .اوين: ويدا

  دفعه بعد چه خبر گرفتيد؟: دادستان

ھا در  ھا را قطع کردند اتفاتی در زندان قاتجا بودند گفتند ملا ھا گفته بودند ملاقات ندارند اما پدر و مادرھا آن به آن: ويدا

ھای اوين و گوھردشت سر زده بودند اما در  بعد از آن پدر و مادرھا نگران بودند به زندان. حال روی دادن است

بعد از اين چند ماه که ملاقات نداشتند به مادر من و مادر ھمسرم زنگ زدند و گفتند . گوھردشت ھم جوابی نگرفته بودند

دھيم و جای  جا چ؟ گفتند جسد را نمی کرد رفتند آن مادرم تعريف می. ھا را بگيريد ھا را اعدام کرديم و بيايد وسايل آن بچه

  .مئيگو ھا را نيز به شما نمی دفن آن

  ھای مختلف؟ ھا با ھم به زندان رفتند يا  زمان  آن:دادستان

  .کنم جداگانه رفته بودند فکر می: ويدا

  جع به ھمسرت چی تعريف کرد؟مادرت را: دادستان

ھايشان  اما پدر و مادرھا که بچه.  وسايل خصوصی و چند تکه لباس.مادرم گفت وسايل مجيد را تحويل گرفتند: ويدا

ھا به  اندو حکومتی ھا را در گلزار خاوران دفن کرده کردند که آن ھا فکر می آن. اعدام کرده بودند مثل شوھر خواھر من

جا را عوض  آن  به ھمين دليل خانواده را اسم. ئیآباد اسم بدی است برای ھر جا چون لعنت» آباد لعنت«  :گفتند آن جا می

اما بعدھا فھميديم ھمسر و برادر مرا در خاوران در گورھای . رويند ھا را می  که گلئیيعنی جا. کردند و گلزار گذاشتند

  جمعی دفن کرده بودند؟ دسته

  از کجا فھميديد؟: دادستان

  .اند  اعدام کردند در گلزار خاوران دفن کرده۶٧چون که ھمه بچه چپی را که در سال : يداو

  ھا تماس داشتيد؟ شوند وی اعدام شده شما با آن حالا وقتی که پدر و مادر شما و ھمسرت متوجه می: دادستان

دادند سوگواری کنند و يا مراسم  یھا اجازه نم که به خانواده چون در ايران جوی بود. من با مادرم تماس داشتم: ويدا

پدر و . ھا را ھم دستگير کنند ترسيدند اگر کاری بکنند آن ھای جوان داشته باشند می اگر بچه. کردند بگيرند و تھديد می

  .گرفتند ترسيدند و با من تماس نمی مادر ھمسر من خيلی می

  دادند؟ ند چه اطلاعاتیاز پدر و مادر خودت شنيديد که در باره مجيد تعريف کن: دادستان

  .اند اند و اعدام شده ھای شما مرتد و مارکسيست بوده اند فقط گفتند بچه ھيچ اطلاعاتی نداده: ويدا

  گفتند ما اعدام  کرديم؟: دادستان

  ھا وسايلش ھستند؟ بلی گفتند ما اعدام کرديم و اين: ويدا

  آيا اطلاعات ديگری درباره ھمسرت گرفتيد؟: دادستان
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زمانی که ھمسر خواھر مرا کشتند ھيچ حکمی نداده بودند به ھمين دليل در ايران . ه ھيچ اطلاعاتی نگرفتيمن: ويدا

  .اند يک روز به ما خبر دادند که او را کشته. شود ھای مختلفی اجرا می روش

  بعد از اعدام ھمسرت از کسانی ديگه درباره او شنيديد؟: دادستان

جا  بعد از آن در دادگاه ايران تريبونال شرکت کرديم و در آن.  به نھادھای مختلف دادممن اسم ھمسر و برادرم را: ويدا

ھايش آمد و با من  بندی وقتی من شھادت دادم يکی از ھم. باختگان کسان زيادی شھادت دادند چه شاھد و شاکی و چه جان

  ... و گفت او مقاوم و مبارز بودوی تعريف کرد من با او در زندان بودم. شناختم صحبت کرد که من او را نمی

  کی بود؟: دادستان

  .رحمان درکشيده: ويدا

  از طريق مادرتان حميد عباسی را شنيديد؟: دادستان

 و حاجی محمود و يکی دو بار ھم اسم حميد ئیاز مادرم اسامی نيری و حاجی کربلا. گفت مادرم اسامی مختلفی می: ويدا

  .زدند ھا فرياد می آمدند و سر خانواده یھا گاھی م اين. عباسی را شنيده بودم

  اعدام مجيد چه تاثير بر شما داشته؟: دادستان

 سال پيش ٣٣در ... جمعی گذاشتند  سال پيش برادر و ھمسر مرا شکنجه کردند و کشتند و در گورھای دسته٣٣: ويدا

مان  ھای شادی. يم اما خوشبخت نيستيمکن ما زندگی می. ھا بسته شد اما تنھا آن را نکشتند ما را ھم کشتند پرونده آن

ھا برادر جوان و شجاع مرا کشتند  آن. انگيز ھميشه با ماست و در عمق وجودمان است زودگذر است اما اين دادستان غم

شدت   دادگاه را به...بغض و گريه ويدا... بند مرا کشتند و يک حلقه به متن داد ھمسر دل. و به جايش يک ساعت دادند

  .ر قرار دادتحت تاثي

  

 شما امروز نام عليرضا اميد معاف را . چند سئوال دارم از شما.من توماس سودرکويست ھستم وکيل مدافع حميد نوری

  آيا اين اطلاعات را قبل از تريبونال گرفته بوديد؟. به شما گفته بوده که مجيد را به گوھردشت برده بودند. برديد

  بلی: ويدا

  را که با اين شخص در ھلند داشتيد به پليس گفتيد؟آيا اين ملاقات : وکيل

  .دانستم اسمش را بگويم يا نه گفته بودم علی اميد نمی. بلی من گفته بودم: ويدا

  اطلاعات جديدی را اخيرا گرفتيد؟: وکيل

  .بلی: ويدا

 اين در حالی است که شما ايد که در اوين اعدام شده و تريبونال نوشته وکيل مدافع حميد نوری ھم گفت که شما در ايران 

  .بندی ھمسرتان بوده صحبت کرده بوديد  تريبونال با کسی که ھم ايد قبل از دادگاه ايران گفته

 .شود بعضی چيزھا را ممکن است اشتباه بگويد ويدا پاسخ داد بعضی اوقات آدم در يک جمعی که دچار استرس می

خاطر استرس ممکن است اشتباه بگويد اما شما کتبا  گفتن بهوکيل مدافع حميد نوری گفت که شما گفتيد آدم موقع 

 .ايد نوشته

بندی ھمسرش با او تماس گرفته و گفته که  تريبونال، رحمان درکشيده، ھم پور گفت که در جريان دادگاه ايران  علی رستم

بند بود و نھم   با مجيد ھم ماه پيش، محمد ايزدجو تماس گرفت و گفت که در اوين و گوھردشت۶«بندی بود و  با مجيد ھم

تريبونال ھم، عليرضا  قبل از ايران. بردند با او خداحافظی کرده است  شھريور وقتی که مجيد را برای اعدام می

 ».اند ھای مجيد برای من تعريف کرد که با ھم به زندان گوھردشت رفته بندی اميدمعاف يکی از ھم
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المللی و به صورت نمادين برای رسيدگی به کشتار  نوان يک کارزار بينع  به١٣٩١در سال » ايران تريبونال«دادگاه 

 زندانيان سياسی در دھه شصت در شھر لاھه برگزار شد

شما به ايران .  ساله است٣٢ رد ليست محدی ھنگام اعدام . ساله اعدام شد٣١ ساله دستگير و ٢٩گفتيد مجيد : وکيل

   درسته؟. ساله بود٣٢تريبونال گفتيد مجيد 

 اعدام ١٣۶٧  دستگيری شد و در سال اعدام ١٣۶۴ بود و در سال ١٣٣۵ ھمسر من متولد .شايد اشتباه گفته باشم: يداو

  .شد

  

  . خانم لاله بازرگان اين جلسه درباره برادر شما بيژن بازرگان است:س دادگاهئير

  ...شان ھستيم ما قدردان. به ما دادند که اين فرصت را سويدنخواھم تشکر کنم از دادگاه و مردم  فقط می: لاله بازرگان

  .کلام بنت ھسلبری: س دادگاهئير

به غير از برادشان .  آمدندسويدن به ٢٠٠١او در دانشگاه تحصيل کرده و سال . خانم لاله در تھران بزرگ شدند: وکيل

. کنند در آمريکا زندگی میھا جمعا شش فرزند ھستند و  خانواده آن. بيژن خواھرش لادن ھم دو ماه در اوين زندانی بودند

 ساله بود که ١٧کند و  ايشان در تھران دبيرستان را تمام می.  است١٩۵٩ آگوست ١١ – ١٣٣٨ ۵ ماه ١٩بيژن متولد 

گردد و به تحصيلات خود در دانشگاه   به تھران برمی١٩٧٩برای ادامه تحصل به انگلستان رفت ولی در انقلاب سال 

ايشان عليت اين که . ايشان يک فعال سياسی چپ بود.  در انقلاب فرھنگی بسته شد٨٠ سال دانشگاه ھم در. دھد ادامه می

او . ايشان مسول بخش انتشارات اين سازمان بود. دستگير شد جزو يک سازمان سياسی به نام اتحاديه کمونيست ھا بود

يک ھم حزبی او را لو . می شوند روز پيش خانواده خبردار ١۵ يا ١٠طبق گفت ھلاله . شه  دستيگر می١٣۶١ تير ٢٣

 سال دستگيری ٢ بعد از ١٣۶٣دادگاه . دھند ده سال حکم می. برند در تھران او را گول يم زنند سر قراری می. می دھد

اين که به اين کمک مالی می کرده و رونامه شان را می . اتحامش عضويت به اين سازمان بود. گيرد ايشان صورت می

او در اوين و گوھردشت بود و او را .  سال مجدد دادند١٠ی که در زندان بود حساب نکردند و اين مدت زمان. فروخت

 به پدرش ۶٧ آذر ١۵شوند به اين شکل بود که  ھنگامی که از اعدام وی خبردار می. آورند او گوھردشت  می۶۴

ثبت احوال .  اعدام شده است١٩٨٨ آگوست ٢٧ھايش او  بندی ھای ھم طبق گفته. گويند برود و وسايل او را بگيرند می

.  در زندان بود١٩٨٨آخرين تماسی که با بيژن بوده علما جون و جولای . تھران گواھی مرگ او را صادر کرده است

اما خانواده . شد توانست منجر به فلج شدن او بشود اگر درمان نمی بيژن بيماری مفاصل داشت که اين بيماری عملا می

 به گواھی فوت که .اين مقدمه بحث من بود.  نيری و غيرمستقيم با ناصريان صحبت کرده بودندخيلی تلاش کردند و با

  .اما اين سند نشان می دھد که دولت او را اعدام کرده است. تر خواھند پرداخت من گفتم خانم لاله بيش

  .مرسی بنت ھسلبری: س دادگاهئير

...  

تر  حالا مختصر توضيح دادم ھنگام صحبت با خانم لاله بيش. خواھم کردبينيد چند تا را من در اين جا بررسی : دادستان

  .باز خواھيم کرد

  .کنند ھا شروع می مرسی و دادستان: س دادگاهئير

   اسم برادر شما بيژن بود؟... نام من مارتينا لينسلو است و يک از وکلای اين پرونده ھستم.سلام لاله: دادستان

  .بيژن: لاله

  .دئيلش را بگواسم کام: دادستان
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  .بلی بيژن بازرگان: لاله

  اسم مستعار داشد؟: دادستان

  .نه: لاله

  درسته؟. اين عکس برادر شما بيژن است: دادستان

  بلی: لاله

  آيا اين عکس شما با برادرتان بيژن است؟: دادستان

  .نه با خواھرم لادن است که در ايران تريبونال شاھد بود: لاله

   عکس بالا چند سالش بوده است؟برادرت در اين: دادستان

  . ساله است و قبل از دستگيری بوده است٢٣کنم  فکر می: لاله

  برادرتان ھنگام دستگيريش چند ساله بود؟: دادستان

  . ساله است٢٣ يا ٢٢: لاله

  کرديد؟ بيژن دستگير شد شما در تھران زندگی می: دادستان

  .درسته

  بيژن در قوچان به دنيا آمده است؟

بيژن تنھا کسی از خانواده ماست که محل . کرد لی پدر من دبير فيزيک بود و در يک شھر کوچکی تدريس میب: لاله

  .جا کار کرد و سپس به تھران برگشت پدر من مدت کوتاھی آن. تولدش تھران نيست

  شما گفتيد برادرتان دستگير شد چه سالی بود؟: دادستان

  .ه شود دستگير شد سال٢٣يک ماه مانده بود .  بود١٣۶١: لاله

  اسمش چی بود؟. او فعال يک سازمان سياسی چپ بود: دادستان

ھا در  آن.  به ايران برگشتند۵٧تر دانشجويان خارج کشور بودند که در انقلاب  اين ھا بيش. ھا اتحاديه کمونيست: لاله

انقلاب انشعاب دادند و نام خود را ھا پس از  يک قسمت از اين. بودند» احيا«کنفدراسيون دانشجويان خارج کشور به نام 

  .ھا گذاشتند اتحاديه کمونيست

  

زند فاشيست جد  گويد جمھوری اسلامی ايران يک حکومت فاشيستی است بلافاصله نوری فرياد می ھنگامی که لاله می

  .آبادت است

  . رعايت کنند و دادگاه رائیحرمت قضا کند بايد جا صحبت می من قبلا ھم گفتم ھر کسی اين: س دادگاهئير

  !کش بود اما خطاب نوری به شخص لاله بود در حالی که لادن خطابش فرد نبود بلکه حکومت جانی و آدم

  

   خودت شنيديد يا پدر و مادرت گفتند؟.گفتيد برادرت دو سال و نيم بلاتکليف بود. دھيم مان ادامه می به مکالمه: دادستان

  .پدر و مادرم گفتند: لاله

  نيد کی به برادرت حکم ابلاغ شد؟دا  می:دادستان

ھا به م  برادرم به پدر و مادرم گفته و آن. کردند ھا حکم ابلاغ نمی بگويم اين رژيم چه جوری است آن من مجبورم: لاله

  .نگفتند

  جرمش چی بود؟: دادستان
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جا بوده که گفت من ھر  بعد برادرم گفت يک روز مرا به اتاقی صدا کردند يک ملا آن. دو سال و نيم مشخص نبود: لاله

 سال حکم دادند به جرم ھواداری از ١٠جا دادگاه است و  بعد مشخص شد آن. گفت خفه شو زدم می موقع حرف می

ھم اين جريانات را . ھا و فعاليت در انتشارات اين سازمان ھا و فروش حقيقت نشريه اتحاديه کمونيست اتحاديه کمونيست

 سال ١٠گفته بودند دو سال و نيم که در زندان بوديد شامل اين .  بود و مادرم به گفتبرادرم در ملاقات به مادرم گفته

  .شود نمی

  برادرت کدام زندان بود؟: دادستان

  .بلی زندان اوين است: لاله

  چه مدت زمانی در اوين بود؟: دادستان

  . به گوھردشت منتقل شد۶۴کنم اوايل   بود و فکر می۶٣تا آخر : لاله

  برادرت را در زندان اوين ملاقات کنيد؟ توانستيد شما: دادستان

  .دادند  به برادر و خواھر اجازه ملاقات نمی۶٢ و ۶١ھای  اما در سال. کنم يک بار رفتم فکر می: لاله

  آيا در گوھردشت او را ديديد؟: دادستان

  . دقيقه او را از پشت شيشه او را می ديديم١٠سالی يک بار در حدود : لاله

  کلا چند بار برادرت در گوھردشت ديدی؟: دادستان

  . بار ديدم۵کلا : لاله

  به نظر تو حال برادرت در گوھردشت چگونه بود؟: دادستان

  .کرد کرد مشکل مفصلی داشت پاھايش درد می شکايت نمی... سياست را دوست داشت : ... لاله

  تو کی برادرت را ديديد؟: دادستان

  . ديدم۶٧ر بيژن را در سال  سالم بود که آخرين با١٨من : لاله

  خانواده شما چگونه آگاه شدند که پسرشان اعدام شده است؟: دادستان

رويش .  آذر يک تکه کاغذ به او دادند١٣دادند چرا؟ تا اين که يک روز در  بيژن ممنوع ملاقات بود جواب نمی: لاله

  .ت زندان مراجعه کند بعد از ظھر پدر بيژن به اطلاعا١۴ آذر ساعت ١۵شنبه  سه: نوشته بود

  چه سالی؟: دادستان

گويند پسرت را کشتيم جايش در جھنم است و  دھند و می رود يک ساک می پدرم می.  در گوھردشت١٣۶٧آذر : لاله

  .گويند حق مراسم عزاداری ھم نداريد اما می. دھند گويد به چه جرمی؟ جواب نمی پدرم می. دھيم جسدش را ھم نمی

  ست؟چه سالی ا: دادستان

  .١٣۶٧ آذر ماه ١۵: لاله

  پدرت به کجا رفته بود؟: دادستان

  .مادرم به گوھردشت رفته بود اما پدرم به اوين رفته بود: لاله

  آيا وسايل برادرت را داده بودند؟: دادستان

ی ما مھم ساعت خود بيژن برا. يک ساک به پدرم داده بودند اما نه ساک و وسايل ساک و نه ساعتش مال بيژن نبود: لاله

  .بود

  اين ساعت چی شد؟: دادستان
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به نام . گويد ساعت بيژن پيش من است آيد و به خواھرم لادن می در اجلاس ايران تريبونال در لاھه پسری می: لادن

  .منوچھر

  د فاميلی منوچھر چی بود؟ئيتوانيد بگو می: دادستان

  .اجازه ندارم بگويم چون که تماسی با وی ندارم: لاله

...  

  اين که برادر شما اعدام شده چه تاثيری بر زندگی شما گذاشت؟: ستانداد

ھمش به ... تمام اتين سال ھا شکنجه دشديم و ما جوانی نکرديم. آورم چگونه توضيح دھم واقعا کلمه کم می: ... لاله

ادرم درختی کاشته بود آن  حتی م...توانيد راه برويد جا خاک کردند نمی ھزاران نفر را در آن... خاوران رفتيم ھر جمعه 

مانده پيکرم برادرم ھستم او  من دنبال باقی.  من دنبال پيکر گم شده برادرم ھستم...شود  اين سوگواری تمام نمی...را کندند

 ...رسيم توانيم به آرامش می با اين وضعيت ما چگونه می... داند اين پيکرھا کجاست؟ گفت اين آقا می» نوری«خطاب به 

توانيم به آرامش  با اين وضعيت ما چگونه می... گذارند ما سوگواری کنيم بندند و نمی وران را به روی ما میحتی در خا

در ... توانی مجازات کنی توانی ببخشی و نه می  به قول ھانه آرنت نه می...توانيم فراموش کنيم  ما چگونه می...برسيم

  ...دئييد با اين مسئله کنار بياتوان کشند چگونه می  نفر را می۵٠٠٠عرض چھار ھفته 

  

  .گردد شود و فردا شروع می جلسه امروز تمام می. خانم لاله بازرگان خيلی ممنون که آمديد و شھادت داديد: س دادگاهئير

 


